
مارک لئونارد، مسـئول اندیشـکده شـورای اروپایی روابط 

خارجـی، در مقالـه‌ای بـا عنـوان »چیـن برخلاف آمریـکا، 

بـرای جهـان بی‌نظـم آمـاده اسـت« کـه در آخریـن نسـخه 

مکتـوب نشـریه فارن‌افـرز منتشـر شـده، بـر ایـن نکتـه 

تاکیـد کـرده کـه جهـان بـا عبـور از نظـم آمریکایـی وارد 

دوران جدیدی شده است که بیشتر از نظم، با بی‌نظمی 

شـناخته می‌شـود. لئونـارد همچنیـن معتقـد اسـت کـه 

چین توانسته با برقراری روابط بهتر با کشورهای جنوب 

جهانی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در این کشورها و 

اجتناب از واداشـتن این کشـورها به انتخاب بین خود و 

آمریکا، آمادگی بیشـتری نسـبت به واشـنگتن برای ورود 

بـه ایـن دنیای جدید داشـته باشـد. 

در مـاه مـارس و در پایـان سـفر شـی جیـن پینـگ بـه مسـکو، 

ولادیمیـر پوتیـن رئیس‌جمهـور روسـیه در مقابـل درِ کرملیـن 

ایسـتاد تـا بـا دوسـت خـود خداحافظـی کنـد. شـی در همیـن 

حال به همتای روس خود گفت: »درحال‌حاضر تغییراتی وجود 

دارنـد – کـه ماننـد آنهـا را در 100 سـال گذشـته ندیده‌ایـم - و ما 

کسـانی هسـتیم کـه ایـن تغییـرات را بـا هم به وجـود می‌آوریم.« 

پوتیـن درحالی‌کـه لبخنـد مـی‌زد، پاسـخ داد: »موافقـم.«

لحن این گفت‌وگو غیررسـمی بود، اما به‌سـختی می‌توان آن را 

بداهـه فـرض کـرد: از دسـامبر 2017 که شـی بـرای اولین‌بار از 

عبارت »تغییرات مشـاهده نشـده طی یک قرن اخیر« اسـتفاده 

کـرد، ایـن گـزاره بـه یکـی از شـعارهای موردعلاقـه او بـدل شـده 

اسـت. اگرچـه ممکـن اسـت مفهـوم مذکـور کلـی به نظر برسـد، 

امـا به‌خوبـی طـرز تفکـر معاصـر چینـی را دربـاره نظـم- یـا بهتـر 

اسـت بگوییـم بی‌نظمـی- جهانیِ نوظهور منعکس می‌سـازد. با 

افزایـش قـدرت چیـن، سیاسـتگذاران و تحلیلگران غربی سـعی 

در تبییـن جهـان مطلـوب چیـن و جهانـی داشـته‌اند کـه پکـن 

بـا اسـتفاده از قـدرت خـود به‌دنبـال ایجـاد آن اسـت. بـا‌ وجـود 

این، این نکته درحال روشـن شـدن اسـت که استراتژیسـت‌های 

چینـی به‌جـای تالش بـرای بازنگـری جامـع در نظـم موجـود یا 

جایگزینی آن با نظمی دیگر، سعی در بهترین استفاده از شکل 

کنونـی نظـم جهانـی- یـا شـکلی کـه بـه‌زودی ایـن نظـم کسـب 

خواهد کـرد- دارند. 

درحالی‌که اکثر رهبران و سیاستگذاران غربی سعی دارند نظم 

بین‌المللی مبتنی‌بر قوانین موجود را حفظ کنند و شاید برخی 

ویژگی‌هـای کلیـدی آن را بـه‌روز کننـد و بازیگـران دیگـری را هم 

وارد این نظم سازند، استراتژیست‌های چینی به‌طور فزاینده‌ای 

هدف خود را بقا در جهانی بدون نظم تعریف می‌کنند. رهبری 

چین- از شـی تا پایین- بر این باورند معماری جهانی که پس از 

جنگ جهانی دوم سـاخته شـد، در حال از دسـت دادن معنای 

خـود اسـت و تالش بـرای حفـظ آن بیهـوده اسـت. پکن به‌جای 

اینکـه به‌دنبـال نجـات ایـن نظـام باشـد، برای شکسـت خوردن 

آن خـود را آمـاده می‌کند. 

اگرچـه چیـن و ایالات‌متحـده در بـه خاتمـه رسـیدن نظـم پـس 

از جنـگ سـرد توافـق دارنـد، امـا جانشـینی کـه بـرای ایـن نظـم 

در ذهـن هرکـدام از آنهـا وجـود دارد، کامال متفـاوت اسـت. در 

واشـنگتن این‌گونـه تصور می‌شـود بازگشـت رقابـت قدرت‌های 

بـزرگ مسـتلزم اصالح اتحادهـا و نهادهـای موجودی اسـت که 

در قلـب نظـم پـس از جنـگ جهانـی دوم قـرار داشـتند و بـه 

ایالات‌متحـده کمـک کردنـد در جنگ سـرد علیه اتحاد جماهیر 

شـوروی پیروز شـود. این نظم جهانی به‌روز شـده به این منظور 

اسـت کـه بخـش اعظمـی از جهـان را در خـود جـای دهد و البته 

چیـن و چندیـن شـریک مهـم آن - ازجملـه ایـران، کره شـمالی و 

روسـیه - را منـزوی کند. 

بی‌نتیجـه  واشـنگتن  تلاش‌هـای  اسـت  مطمئـن  پکـن  امـا 

خواهـد بـود. از نظـر استراتژیسـت‌های چینـی، جسـت‌وجوی 

سـایر کشـورها بـرای نیـل بـه حاکمیـت و هویـت با شـکل‌گیری 

بلوک‌هایی به سبک جنگ سرد ناسازگار است و درعوض منجر 

بـه ایجـاد دنیـای پراکنـده و چندقطبی‌تـری می‌شـود کـه در آن 

چیـن می‌توانـد خـود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ جانمایی کند. 

شـاید درنهایـت ادراک پکـن دقیق‌تـر از واشـنگتن از آب درآید 

و بـا آرمان‌هـای پرجمعیت‌ترین کشـورهای جهـان هماهنگی 

بیشـتری داشـته باشـد. راهبرد ایالات‌متحده اگر تنها تلاشـی 

بیهـوده بـرای به‌‌روزرسـانی یـک نظـم درحـال نابـودی باشـد و 

پیشـران آن میلی نوسـتالژیک به تقارن و ثبات دوران گذشـته 

داشـته باشـد، راه به‌جایی نخواهد برد. این درحالی اسـت که 

چین خود را برای جهانی آماده می‌کند که با بی‌نظمی، عدم 

تقـارن و پراکندگـی تعریـف می‌شـود – جهانـی کـه از بسـیاری 

جهـات، هم‌اکنـون با آن روبه‌رو هسـتیم.

 

  بازمانده: پکن

واکنش‌هـای بسـیار متفـاوت چیـن و ایالات‌متحـده نسـبت 

بـه تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن، تفـاوت در نحـوه تفکـر پکـن و 

واشـنگتن را آشـکار می‌کنـد. دیـدگاه غالـب در واشـنگتن این 

اسـت که اقدامات روسـیه چالشـی برای نظم مبتنی‌بر قوانین 

به‌شمار می‌رود و برای پاسخ به این تهاجم نیز باید نظم مذکور 

تقویـت شـود امـا نظـر غالـب در پکن بر این مـدار می‌چرخد که 

این جنگ نشـان می‌دهد جهان وارد دوره بی‌نظمی می‌شـود 

کـه کشـورها بایـد بـرای مقابله بـا آن گام بردارند. 

دیدگاه چین با بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در جنوب 

جهانـی، مشـترک اسـت؛ جایـی کـه ادعاهـای غربـی مبنی‌بر 

حفـظ نظـم مبتنی‌بـر قوانیـن اعتباری نـدارد، البته نه صرفا به 

این دلیل که بسـیاری از دولت‌ها در ایجاد این قوانین نقشـی 

نداشـته‌اند، بنابرایـن آنهـا را نامشـروع می‌داننـد. درحقیقـت 

مشـکلی عمیق‌تـر وجـود دارد: ایـن کشـورها همچنیـن بر این 

باورنـد کـه غـرب هنجارهـای خـود را به‌طور گزینشـی اعمال و 

مرتبـا آنهـا را مطابـق بـا منافع خود بازبینی کـرده یا همان‌طور 

که ایالات‌متحده در زمان حمله به عراق در سال 2003 انجام 

داد، به‌سـادگی آنهـا را نادیـده می‌گیرنـد. بـرای بسـیاری در 

خـارج از غـرب، صحبـت از نظم مبتنی‌بر قوانین مدت‌هاسـت 

به محملی تبدیل شـده که منظور از آن قدرت غربی اسـت. از 

دیـدگاه ایـن منتقـدان اکنون‌که قدرت غرب رو به افول اسـت، 

طبیعـی اسـت کـه ایـن نظـم باید مورد تجدیدنظر قـرار گیرد تا 

دیگر کشـورها نیز قدرت لازم را کسـب کند. 

از این‌ رو ادعای شـی مبنی‌بر وقوع »تغییرات مشـاهده نشـده 

طـی یـک قـرن اخیـر« درحـال رخ نمـودن اسـت. ایـن اتفـاق 

یکـی از اصـول راهنمـای »اندیشـه شـی جیـن پینـگ« اسـت 

کـه بـه ایدئولـوژی رسـمی چیـن تبدیل شـده اسـت. شـی این 

تغییرات را بخشـی از یک روند برگشـت‌ناپذیر به‌سـوی دنیای 

چندقطبـی می‌دانـد کـه همزمان با خیزش شـرق و افول غرب 

بـه وقـوع پیوسـته و براثـر فنـاوری و تغییـرات جمعیتـی در آن 

تسـریع شـده است. 

بینـش اصلـی شـی بـر ایـن اسـاس اسـت کـه جهـان به‌طـور 

فزاینـده‌ای بـا بی‌نظمـی، و نـه نظم تعریف می‌شـود؛ وضعیتی 

کـه از نظـر او ریشـه در قـرن نوزدهـم دارد؛ دوره دیگـری کـه بـا 

بی‌ثباتـی جهانـی و تهدیدهـای وجـودی برای چین مشـخص 

می‌شـود. در دهه‌هـای پـس از شکسـت چیـن از قدرت‌هـای 

غربی در جنگ اول تریاک در سـال 1839، متفکران چینی، 

ازجملـه دیپلماتـی بـه نـام لـی هنگ‌ژانـگ - کـه گاهـی از او 

به‌عنـوان »بیسـمارک چیـن«  یـاد می‌شـود - دربـاره »تغییـرات 

بزرگـی کـه در بیـش از 3000 سـال اخیـر دیده نشـده اسـت« 

نوشـتند. ایـن متفکـران با نگرانی برتـری فناورانه و ژئوپلیتیک 

دشـمنان خارجـی خـود را مشـاهده می‌کردنـد، برتـری‌ای که 

سـبب آغـاز عصـری شـد کـه چینی‌ها اکنـون آن را قرن تحقیر 

می‌نامنـد. امـا امـروزه اوضـاع از نـگاه شـی معکـوس شـده و 

ایـن غـرب اسـت کـه اکنـون خود را در سـمت اشـتباه تغییرات 

کـه  دارد  را  شـانس  ایـن  چیـن  امـا  می‌بینـد  سرنوشت‌سـاز 

به‌عنـوان یـک قـدرت قـوی و باثبـات ظاهر شـود. 

ایده‌های دیگری هم که ریشـه در قرن نوزدهم دارند در چین 

معاصـر بازآفرینـی را تجربـه کرده‌انـد، ازجمله آنها داروینیسـم 

اجتماعی است که مفهوم »بقای اقویا« چارلز داروین را درباره 

جوامـع انسـانی و روابـط بین‌الملل بـه کار می‌برد. مثلا »مرکز 

پژوهشـی دیدگاهی کل‌گرایانه درباره امنیت ملی« که نهادی 

مرتبط با وزارت امنیت ملی چین و تحت‌حمایت سازمان‌های 

امنیتی اسـت، در سـال 2021 کتابی به نام »امنیت ملی در 

ظهـور و سـقوط قدرت‌هـای بـزرگ«  را منتشـر کـرد کـه توسـط 

اقتصاددانـی بـه نـام »یونچانگ چنگ« به رشـته تحریر درآمده 

بـود. ایـن کتـاب کـه بخشـی از مجموعـه‌ای اسـت کـه قانـون 

جدیـد امنیـت ملـی را توضیـح می‌دهـد، مدعـی اسـت دولـت 

ماننـد موجـودی بیولوژیک اسـت که بایـد تکامل یابد یا بمیرد  

و چالشـی هـم کـه پیـش‌روی چیـن وجـود دارد، بقاسـت. این 

خـط فکـری دیگـر جـا افتـاده اسـت. یکـی از دانشـگاهیان 

چینـی بـه مـن گفـت کـه ژئوپلیتیـک امروز یـک »مبـارزه برای 

بقـا بیـن ابرقدرت‌هـای شـکننده و درون‌نگـر اسـت؛ گـزاره‌ای 

کـه فاصلـه زیـادی بـا دیدگاه‌هـای توسـعه‌طلب و تحول‌بخش 

ابرقدرت‌هـای دوران جنـگ سـرد دارد. شـی ایـن چهارچوب را 

پذیرفتـه و بیانیه‌هـای دولـت چیـن مملـو از ارجاع بـه »مبارزه« 

اسـت؛ ایـده‌ای کـه در خطابه‌هـای کمونیسـتی و همچنیـن 

در نوشـته‌های داروینیسـت‌های اجتماعی یافت می‌شـود. 

ایـن تصـور از بقـا در یـک دنیـای خطرنـاک، تدویـن چیـزی را 

کـه شـی به‌عنـوان »رویکـرد جامـع بـه امنیـت ملـی« از آن یـاد 

کرده اسـت، ضروری می‌کند. برخلاف مفهوم سـنتی »امنیت 

نظامـی« کـه بـه مقابلـه با تهدیـدات زمینی، هوایـی، دریایی و 

فضایی محدود می‌شـد، هدف رویکرد جامع امنیت مقابله با 

همـه چالش‌هـا، اعـم از فنـی، فرهنگی یا بیولوژیک اسـت. در 

عصـر تحریم‌هـا، زوج‌زدایـی و تهدیدات سـایبری، شـی بر این 

بـاور اسـت کـه از همه‌چیـز می‌تـوان در قالب سالح اسـتفاده 

کـرد. درنتیجـه امنیـت نمی‌تواند توسـط اتحادهـا یا نهادهای 

چندجانبـه تضمیـن شـود، بنابراین کشـورها بایـد تمام تلاش 

خـود را بـرای محافظـت از مـردم خـود انجـام دهند. بـرای این 

منظـور در سـال 2021، دولـت چیـن از ایجـاد یـک مرکـز 

تحقیقاتـی جدیـد حمایـت کـرد کـه بـه ایـن رویکـرد کل‌نگـر 

اختصـاص داشـت و آن را موظـف سـاخت تمـام جنبه‌هـای 

راهبردی امنیتی چین را در نظر بگیرد. در دوران شـی، حزب 

کمونیسـت چین به‌طور فزاینده‌ای سـپری دربرابر هرج‌ومرج 

تلقی می‌شـود. 

  دیدگاه‌های درگیر

رهبـران چیـن، ایالات‌متحـده را تهدیـد اصلـی بـرای بقـای 

خـود می‌داننـد و فرضیـه‌ای بـرای توضیـح اقدامـات دشـمن 

خـود ایجـاد کرده‌انـد. پکـن معتقـد اسـت کـه واشـنگتن بـا 

تشـدید رقابـت خـود بـا چیـن بـه قطبی شـدن فضـای داخلی 

و از دست دادن قدرت جهانی خود پاسخ می‌دهد. بر اساس 

ایـن تفکـر، رهبـران ایالات‌متحـده به این نتیجه رسـیده‌اند که 

قدرتمندتـر شـدن چیـن از آمریـکا مسـاله‌ای قطعی اسـت که 

فقـط صحبـت بـر سـر زمـان آن اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه واشـنگتن تالش می‌کنـد پکـن را در مقابـل کل جهـان 

دموکراتیـک قـرار دهـد. بنابراین، روشـنفکران چینـی از تغییر 

رویکرد ایالات‌متحده از تعامل و مهار نسبی به »رقابت کامل« 

صحبـت می‌کننـد کـه شـامل سیاسـت، اقتصـاد، امنیـت، 

ایدئولـوژی و نفـوذ جهانـی می‌شـود.

ایالات‌متحـده  تالش  نظـاره  بـه  چینـی  استراتژیسـت‌های 

بـرای اسـتفاده از جنـگ در اوکرایـن بـرای تقویـت شـکاف بین 

دموکراسی‌ها و حکومت‌های خودکامه نشسته‌اند. واشنگتن 

شرکای خود در گروه7 و ناتو را گرد هم آورده است، از متحدان 

در آسـیای شـرقی دعـوت کـرده تـا بـه نشسـت ناتـو در مادرید 

بپیوندنـد و شـراکت‌های امنیتـی جدیـدی، ازجملـه آکـس و 

کـواد را نیـز ایجـاد کـرده اسـت. پکـن به‌ویـژه نگـران اسـت که 

تعاملات واشنگتن در اوکراین باعث شود که در پرونده تایوان 

نیـز قاطعانه‌تـر رفتـار کنـد. یکـی از محققان اظهار داشـت که 

پکـن بیـم آن را دارد کـه واشـنگتن به‌تدریـج سیاسـت »چیـن 

واحـد« خـود را - کـه بـر اسـاس آن ایالات‌متحـده موافقـت 

می‌کنـد جمهـوری خلـق چیـن را تنهـا دولـت قانونـی تایوان و 

سـرزمین اصلـی چیـن تلقی کند - بـا رویکرد جدیدی که یکی 

دیگـر از کارشناسـان چینـی آن را »چیـن واحـد و تایوان واحد« 

می‌نامـد، جایگزیـن سـازد. ایـن نـوع جدیـد نهادینه‌سـازی 

روابـط بیـن ایالات‌متحـده و شـرکای آن، کـه به‌طـور ضمنـی 

یا آشـکار با هدف مهار پکن انجام می‌شـود، در چین به‌عنوان 

تالش جدیـد واشـنگتن بـرای اتحادسـازی تلقی می‌شـود که 

شرکای آمریکا در اقیانوس اطلس و اروپا را به منطقه هند- آرام 

وارد می‌کنـد. تحلیلگـران چینـی معتقدنـد که ایـن اقدام یک 

نمونـه دیگـر از بـاور اشـتباه ایالات‌متحده اسـت کـه جهان بار 

دیگـر در حـال تقسـیم شـدن به بلوک‌ها اسـت.

با توجه به اینکه تنها کره شمالی به‌عنوان متحد رسمی چین 

تلقی می‌شود، پکن نمی‌تواند در نبرد اتحادها پیروز شود. به 

همین دلیل، این کشـور تلاش کرده اسـت تا از انزوای نسـبی 

خـود اسـتفاده کـرده و از رونـد رو بـه رشـد جهانـی حرکـت بـه 

سـمت عدم تعهد در میان قدرت‌های متوسـط و اقتصادهای 

نوظهـور بهـره ببـرد. اگرچـه دولت‌هـای غربـی به ایـن واقعیت 

می‌بالنـد کـه 141 کشـور از قطعنامه‌هـای سـازمان ملـل در 

محکومیـت جنـگ اوکرایـن حمایـت کرده‌انـد، امـا متفکـران 

سیاسـت خارجـی چیـن معتقدنـد کـه تعـداد کشـورهایی کـه 

تحریم‌هـا را علیـه روسـیه اعمـال می‌کننـد، نشـانه بهتـری از 

قدرت غرب است. بر اساس این معیار، بلوک غرب تنها شامل 

33 کشور است و 167 کشور از پیوستن به تلاش برای منزوی 

کـردن روسـیه خـودداری کرده‌انـد. بسـیاری از ایـن کشـورها 

خاطـرات بـدی از جنـگ سـرد دارند؛ دوره‌ای که حاکمیت آنها 

توسـط ابرقدرت‌هـای رقیـب تحت فشـار قـرار گرفت.

چیـن بـرای اسـتفاده از کاهش نفـوذ ایالات‌متحده در مناطق 

در حـال ‌توسـعه ماننـد خاورمیانـه، شـمال آفریقـا، آسـیای 

جنوب شـرقی و آفریقا، به دنبال نشـان دادن حمایت خود از 

کشورهای جنوب جهانی بوده است. برخلاف واشنگتن که از 

منظر پکن کشـورهای درحال‌توسـعه را مجبور به انتخاب بین 

خود و پکن می‌کند، چین سـرمایه‌گذاری در زیرسـاخت‌های 

ایـن کشـورها را در اولویـت قـرار داده اسـت. ایـن کار از طریـق 

ابتـکارات بین‌المللـی انجـام گرفتـه اسـت کـه تعـدادی از آنها 

ماننـد ابتـکار کمربنـد- جـاده و ابتـکار توسـعه جهانی تا حدی 

توسـعه یافته‌انـد و بـا اسـتفاده از آنهـا میلیاردهـا دلار بودجـه 

دولتی و خصوصی در زیرسـاخت‌ها و توسـعه کشـورهای دیگر 

سـرمایه‌گذاری شـده اسـت. سایر ابتکارات نیز جدید هستند. 

ماننـد ابتـکار امنیـت جهانی که شـی در سـال 2022 برای به 

چالـش کشـیدن سـلطه ایالات‌متحـده راه‌انـدازی کـرد. پکـن 

همچنیـن بـرای گسـترش سـازمان همـکاری شـانگهای- یک 

گروه امنیتی، دفاعی و اقتصادی که بازیگران اصلی اوراسـیا 

ازجملـه هنـد، پاکسـتان و روسـیه را گـرد هـم آورده و ایـران نیز 

در حـال تکمیـل عضویـت خـود در آن اسـت- تالش می‌کند.

  گیرکرده در گذشته؟

چیـن مطمئـن اسـت کـه ایالات‌متحـده در ایـن فـرض خـود 

کـه جنـگ سـرد جدیـدی آغـاز شـده اسـت اشـتباه می‌کنـد و 

بـر ایـن اسـاس، بـه دنبـال فراتـر رفتـن از شـکاف‌های سـبک 

جنـگ سـرد اسـت. همان‌طـور کـه وانـگ هنگانـگ، یک مقام 

ارشـد در یـک اتـاق فکـر وابسـته به وزارت امنیـت دولتی چین 

اظهـار داشـته اسـت، جهـان در حـال دور شـدن از »سـاختار 

مرکـزی- پیرامونـی بـرای اقتصـاد و امنیـت جهانـی و ورود بـه 

سمت یک دوره رقابت و همکاری چندمرکزی است.« وانگ و 

محققـان همفکـر او ایـن نکتـه را انـکار نمی‌کننـد که چین نیز 

در تالش اسـت تـا بـه یـک مرکـز بـرای خـود تبدیـل شـود، اما 

درعین‌حـال معتقـد هسـتند کـه چـون جهـان در حـال بیرون 

آمـدن از دوره هژمونـی غـرب اسـت، ایجـاد یـک مرکـز جدید با 

محوریـت چیـن سـبب کثرت‌گرایـی بیشـتر در عرصـه ایده‌ها و 

نه یک نظم جهانی چینی، خواهد شـد. بسـیاری از متفکران 

چینـی ایـن بـاور را بـا وعده آینده مبتنی بر »مدرنیته چندگانه« 

پیونـد می‌دهنـد. ایـن تالش برای ایجاد یـک نظریه جایگزین 

مدرنیتـه کـه برخالف فرمـول دموکراسـی لیبـرال و بازارهـای 

آزاد پس از جنگ سـرد می‌باشـد، هسـته اصلی ابتکار تمدن 

جهانی شی است. این پروژه پرمخاطب قصد دارد نشان دهد 

برخالف ایالات‌متحـده و کشـورهای اروپایـی کـه بـه دیگـران 

درباره موضوعاتی مانند تغییرات آب‌وهوا و حقوق دگرباشـان 

جنسـی داد سـخن سـر می‌دهند، چین به حاکمیت و تمدن 

قدرت‌هـای دیگـر احتـرام می‌گذارد.

بـرای دهه‌هـا، تعامـل چیـن بـا جهـان تـا حد زیـادی اقتصادی 

موضوعـات  از  فراتـر  بـه  چیـن  دیپلماسـی  امـروز،  امـا  بـود 

تجـارت و توسـعه قـدم گذاشـته اسـت. یکـی از دراماتیک‌ترین 

و آموزنده‌تریـن نمونه‌هـای ایـن تغییـر، نقـش فزاینـده چین در 

خاورمیانه و شـمال آفریقا اسـت. این منطقه قبلا تحت تسـلط 

ایالات‌متحـده بـود امـا بـا عقب‌نشـینی واشـنگتن، پکـن وارد 

ایـن منطقـه شـده اسـت. در مـاه مـارس، چیـن بـا میانجیگری 

بـرای آتش‌بـس بیـن ایـران و عربسـتان سـعودی، یـک کودتای 

دیپلماتیک بزرگ را انجام داد. درحالی‌که زمانی دخالت چین 

در ایـن منطقـه، محـدود بـه نقش مصرف‌کننـده هیدروکربن و 

یـک شـریک اقتصـادی بـود، امـا پکـن اکنـون یـک صلح‌طلب 

اسـت کـه مشـغول ایجـاد روابـط دیپلماتیک و حتـی نظامی با 

بازیگـران کلیـدی بـه شـمار مـی‌رود. برخـی از محققان چینی 

خاورمیانـه امـروز را »آزمایشـگاهی بـرای دنیای پسـاآمریکایی« 

می‌داننـد. به‌عبارت‌دیگـر، آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه ایـن منطقه 

همان چیزی اسـت که کل جهان در چند دهه آینده به شـکل 

آن درخواهـد آمـد؛ مکانـی کـه بـا کاهـش نفـوذ ایالات‌متحده، 

سـایر قدرت‌هـای جهانـی ماننـد چیـن، هنـد و روسـیه بـرای 

نفـوذ در آن رقابـت می‌کننـد و قدرت‌هـای میانـی ماننـد ایران، 

عربسـتان سـعودی و ترکیـه هـم بـه قدرت‌نمایـی مـی پردازند.

بسـیاری در غـرب نسـبت بـه توانایـی چیـن بـرای دسـتیابی 

بـه ایـن هـدف تردیـد دارنـد، بیشـتر بـه ایـن دلیـل کـه پکـن 

همکاران بالقوه در این مسـیر را از خود رانده اسـت. در شـرق 

آسـیا، کـره جنوبـی در حـال نزدیـک شـدن بـه ایالات‌متحـده 

اسـت. در آسـیای جنـوب شـرقی، فیلیپیـن در حـال ایجـاد 

روابـط نزدیک‌تـر بـا واشـنگتن بـرای محافظـت از خـود دربرابر 

پکـن اسـت. به‌عالوه، واکنش‌هـای ضدچینی در بسـیاری از 

کشورهای آفریقایی که در آنها رفتارهای چینی‌ها استعماری 

توصیـف می‌شـود، زیـاد بـوده اسـت. اگرچـه برخی کشـورها، 

ازجملـه عربسـتان سـعودی خواهـان تقویـت روابـط خـود بـا 

چیـن هسـتند، امـا انگیزه آنها حداقل تـا حدی متمایل کردن 

ایالات‌متحده برای تعامل مجدد اسـت. اما این مثال‌ها نباید 

رونـد گسـترده‌تر موجـود را بپوشـانند: پکـن در حـال فعال‌تـر 

شـدن اسـت و پیوسـته نیـز جاه‌طلب‌تـر می‌شـود.

  چرخ یدکی و قفل بدن

رقابت اقتصادی بین چین و ایالات‌متحده نیز در حال افزایش 

اسـت. بسـیاری از متفکـران چینـی پیش‌تـر بر این بـاور بودند 

کـه انتخـاب جـو بایدن، در سـال 2020 منجر به بهبود روابط 

بـا پکـن خواهـد شـد، امـا آنهـا اکنـون ناامیـد شـده‌اند. دولت 

بایـدن نسـبت بـه چیـن بسـیار تهاجمی‌تـر از آن چیزی اسـت 

کـه قبال انتظـار آن می‌رفـت. یـک اقتصـاددان ارشـد چینـی 

کمپیـن فشـار بایـدن علیـه بخـش فنـاوری چیـن را که شـامل 

تحریم شـرکت‌های فناوری چینی و شـرکت‌های تولید تراشـه 

می‌شـود، بـه اقدامـات دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور سـابق 

آمریـکا علیـه ایـران تشـبیه کـرده اسـت. بسـیاری از مفسـران 

چینـی بـر ایـن عقیـده هسـتند که تمایـل بایدن بـرای متوقف 

کـردن توسـعه فنـاوری پکـن برای حفـظ برتـری ایالات‌متحده 

با تلاش‌های ترامپ برای توقف توسـعه سالح‌های هسـته‌ای 

تهـران تفاوتـی نـدارد. یـک اجمـاع در پکـن شـکل گرفتـه کـه 

هدف واشـنگتن این نیسـت که چین بر اسـاس قوانین بازی 

کنـد، بلکـه جلوگیری از رشـد چین اسـت.

این گزاره نادرست است. واشنگتن و اتحادیه اروپا به‌صراحت 

اعالم کرده‌انـد کـه قصـد ندارنـد چیـن را از اقتصـاد جهانـی 

دور کننـد. آنهـا همچنیـن نمی‌خواهنـد اقتصاد خود را به‌طور 

کامـل از چیـن زوج‌زدایـی کننـد، بلکـه بـه دنبـال اطمینان از 

ایـن نکتـه هسـتند کـه شـرکت‌های آنها فناوری‌های حسـاس 

خـود را بـا پکـن بـه اشـتراک نگذارنـد. آنهـا همچنیـن در پـی 

کاهـش اتـکای خـود بـر واردات از چین در حوزه‌های حسـاس 

ماننـد مخابـرات، زیرسـاخت‌ها و مـواد خام هسـتند. بنابراین، 

دولت‌هـای غربـی به‌طـور فزاینـده‌ای از تولیـد »بازگشـت بـه 

خانه« و »بازگشت به دوستان« در چنین بخش‌هایی یا حداقل 

تنـوع بخشـیدن بـه زنجیره‌هـای تأمیـن، با تشـویق شـرکت‌ها 

برای پایه‌گذاری تولید محصولات مذکور در کشورهایی مانند 

بنـگلادش، هنـد، مالـزی و تایلند صحبـت می‌کنند.

پاسـخ شـی بـه ایـن راهبـرد همـان چیـزی اسـت کـه او آن را 

»چرخـه دوگانـه« می‌خوانـد. شـی به‌جـای اینکـه دربـاره چین 

به‌عنـوان یـک اقتصـاد واحـد و مرتبط با جهان از طریق تجارت 
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و سـرمایه‌گذاری فکـر کنـد، ایـده اقتصـاد دوشـاخه را مطـرح کـرده اسـت، نیمی از اقتصاد -‌که توسـط 

تقاضـا، سـرمایه و ایده‌هـای داخلـی هدایـت می‌شـود- مربـوط بـه »چرخه داخلی« اسـت کـه چین را از 

نظـر مصـرف، فنـاوری و مقـررات متکی‌به‌خـود می‌کنـد. نیمـه دیگـر  -»چرخـه خارجی«- بـه ارتباطات 

گزینشـی چیـن بـا بقیـه جهـان مربـوط می‌شـود. پکـن با کاهش وابسـتگی خـود به دیگـران، هم‌زمان 

قصـد تقویـت وابسـتگی سـایر بازیگـران بـه خـود را نیز دارد تا بتواند از ایـن پیوندها برای افزایش قدرت 

و اعمـال فشـار اسـتفاده کنـد. ایـن ایده‌هـا پتانسـیل تغییر شـکل اقتصاد جهانـی را دارند. 

یـو یونگدینـگ، اقتصـاددان بانفـوذ چینـی، مفهـوم چرخـه دوگانـه را بـا اسـتفاده از دو مفهـوم جدیـد 

توضیح داده اسـت؛ »چرخ یدکی« و »قفل بدنه«. براسـاس مفهوم »چرخ یدکی«، اگر چین دسترسـی 

بـه منابـع طبیعـی، اجـزا و فناوری‌هـای حیاتـی را از دسـت بدهـد بایـد جایگزین‌هـای آمـاده داشـته 

باشـد. ایـن ایـده در واکنـش بـه اسـتفاده روزافـزون از تحریم‌هـای غرب مطرح شـده کـه پکن با نگرانی 

بـه تماشـای آن نشسـته اسـت. دولـت چیـن اکنـون در تالش اسـت تـا بـا سـرمایه‌گذاری هنگفـت در 

فناوری‌هـای حیاتـی، ازجملـه هـوش مصنوعـی و نیمه‌رسـاناها، از خـود دربرابـر هرگونـه تالش بـرای 

قطـع ارتبـاط در‌صـورت بـروز درگیـری محافظـت کنـد. اما پکن همچنین در تلاش اسـت تـا از واقعیت 

جدیـد کاهـش اتـکای اقتصـاد جهانـی بـه اقتصـاد غـرب و نظـام مالـی تحـت رهبـری ایالات‌متحـده 

اسـتفاده کنـد. حـزب کمونیسـت چیـن در داخـل کشـور در‌حـال ترویـج تغییـر از رشـد صادرات‌محور 

بـه رشـدی اسـت کـه ناشـی از تقاضـای داخلـی اسـت. چیـن در کشـورها و مناطـق دیگـر اسـتفاده از 

یـوان را به‌عنـوان جایگزینـی بـرای دلار تبلیـغ می‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، روس‌هـا ذخایـر یـوآن خـود را 

افزایـش می‌دهنـد و مسـکو دیگـر هنـگام معاملـه با چین از دلار اسـتفاده نمی‌کند. سـازمان همکاری 

شـانگهای اخیرا موافقت کرده اسـت که از ارزهای ملی به‌جای دلار برای تجارت بین کشـورهای عضو 

اسـتفاده کنـد. اگرچـه ایـن تحـولات محـدود اسـت، امـا رهبـران چیـن امیدوارنـد که اسـتفاده از نظام 

مالـی ایالات‌متحـده به‌عنـوان سالح و اعمـال تحریم‌هـای گسـترده علیـه روسـیه منجـر بـه بی‌نظمی 

بیشـتر و افزایش تمایل سـایر کشـورها برای محافظت در برابر سـلطه دلار شـوند. 

»قفـل بدنـه« نیـز یـک اسـتعاره برگرفتـه از کشـتی اسـت و بـدان معنـا اسـت کـه پکـن باید شـرکت‌های 

غربـی را بـه چیـن متکـی کنـد و درنتیجـه زوج‌زدایـی را دشـوارتر سـازد. بـه همیـن دلیـل اسـت که پکن 

تالش می‌کنـد تـا جایـی کـه ممکـن اسـت کشـورها را بـه نظام‌هـا، هنجارهـا و اسـتانداردهای چینـی 

ملحـق کنـد. در گذشـته غـرب در تالش بـود تـا چیـن را مجبـور بـه پذیرش قوانین خود کنـد، اما اکنون 

چیـن مصمـم اسـت کـه دیگـران را وادار بـه تعظیـم در برابـر هنجارهـای خـود کـرده و در همیـن راسـتا 

سرمایه‌گذاری زیادی برای تقویت صدای خود در نهادهای مختلف تدوین استاندارد‌های بین‌المللی 

کـرده اسـت. پکـن همچنیـن از طرح‌هـای توسـعه جهانـی و ابتـکار کمربنـد- جـاده بـرای صـدور مـدل 

سـرمایه‌داری دولتـی یارانـه‌ای و اسـتانداردهای خـود بـه تعـداد زیـادی از کشـورها اسـتفاده می‌کنـد. 

در‌حالی‌کـه هـدف چیـن زمانـی ادغـام در بـازار جهانـی بـود، فروپاشـی نظـم بین‌المللی پـس از جنگ 

سـرد و بازگشـت بی‌نظمی به سـبک قرن نوزدهمی رویکرد حزب کمونیسـت چین را تغییر داده اسـت. 

بنابرایـن شـی جیـن ‌پینـگ سـرمایه‌گذاری زیـادی روی خوداتکایـی انجام داده اسـت. امـا همان‌طور 

که بسـیاری از روشـنفکران چینی اشـاره می‌کنند، تغییرات در نگرش چین نسـبت به جهانی شـدن 

به‌انـدازه متغیرهـای خارجـی، ناشـی از چالش‌هـای اقتصـادی داخلـی نیـز بـوده اسـت. در گذشـته 

نیـروی کار بـزرگ، جـوان و ارزان چیـن، محـرک اصلـی رشـد ایـن کشـور به‌شـمار می‌رفـت، امـا اکنون 

جمعیـت آن به‌سـرعت در حـال پیـر شـدن اسـت و ایـن کشـور به یـک مدل اقتصادی جدیـد نیاز دارد؛ 

مدلـی کـه مبتنی‌بـر افزایـش مصـرف باشـد. همـان ‌طـور که اقتصاددانـی به نام جورج مگنوس اشـاره 

کـرده، انجـام ایـن کار مسـتلزم افزایـش دسـتمزدها و پیگیـری اصلاحـات سـاختاری اسـت کـه تـوازن 

ظریـف قـدرت اجتماعـی چیـن را برهـم خواهـد زد. بـرای مثـال احیـای مجدد رشـد جمعیت مسـتلزم 

ارتقـای قابل‌توجهـی در نظـام توسـعه‌نیافته تامیـن اجتماعـی این کشـور اسـت که به‌نوبه خـود باید با 

افزایـش مالیـات کـه اقدامـی منفـور به‌شـمار مـی‌رود، انجام شـود. ترویـج نوآوری نیز مسـتلزم کاهش 

نقـش دولـت در اقتصـاد اسـت کـه در تضـاد بـا غرایـز شـی بـوده و تصـور چنیـن تغییراتـی در شـرایط 

فعلی دشـوار اسـت. 

  جهان تقسیم‌شده؟

بیـن سـال‌های 1945 تـا 1989، اسـتعمارزدایی و تقسـیم بیـن قدرت‌هـای غربـی و بلـوک شـوروی، 

جهـان را تعریـف می‌کـرد. امپراتوری‌هـا اغلـب درنتیجـه جنگ‌هـای کوچـک بـه ده‌هـا دولـت تجزیـه 

شـدند. امـا اگرچـه اسـتعمارزدایی نقشـه را تغییـر داد، امـا نیـروی قدرتمندتری کـه در این میان وجود 

داشـت، رقابـت ایدئولوژیـک جنـگ سـرد بـود. پـس از کسـب اسـتقلال اکثـر کشـورها به‌سـرعت خود 

را بـا بلـوک دموکراتیـک یـا بلـوک کمونیسـتی همسـو کردند. حتی کشـورهایی هم که نمی‌خواسـتند 

طرفی را انتخاب کنند، هویت خود را با اشـاره به جنگ سـرد تعریف کردند و یک »جنبش غیرمتعهد« 

را تشـکیل دادند. 

هـر دو رونـد امـروزه نیـز مشـهود هسـتند و ایالات‌متحـده نیـز معتقـد اسـت کـه تاریـخ درحـال تکـرار 

اسـت؛ زیـرا سیاسـتگذاران ایـن کشـور تالش می‌کننـد تـا راهبـردی را کـه در برابـر اتحـاد جماهیـر 

شـوروی موفـق شـد، احیـا کننـد. بنابرایـن آنهـا بـه تقسـیم جهان و بسـیج متحـدان خـود می‌پردازند. 

پکـن امـا بـا ایـن انـگاره مخالـف اسـت و سیاسـت‌هایی را دنبـال می‌کنـد بـا ایـن تصـور حاکـم بـر آن 

کـه جهـان در حـال ورود بـه عصـری اسـت کـه در آن خود-تعینـی و چند-تعهدی بر تضـاد ایدئولوژیک 

برتـری می‌یابـد، تطابـق دارد. 

قضـاوت پکـن به‌احتمال‌زیـاد دقیق‌تـر اسـت زیـرا دوران کنونـی از سـه جهت اساسـی بـا دوران جنگ 

سـرد متفاوت اسـت. اولا، ایدئولوژی‌های امروزی بسـیار ضعیف‌تر هسـتند. پس از سـال 1945، هم 

ایالات‌متحـده و هـم اتحـاد جماهیـر شـوروی چشـم‌اندازهای خوش‌بینانـه و قانع‌کننـده‌ای از آینـده 

ارائـه کردنـد کـه بـرای نخبـگان و کارگـران در سراسـر جهـان جـذاب بـود. چیـن معاصـر چنیـن پیامی 

نـدارد و دیـدگاه سـنتی ایالات‌متحـده از لیبـرال دموکراسـی هـم به‌دلیـل جنـگ عـراق، بحـران مالـی 

جهانـی در سـال 2008 و ریاسـت‌جمهوری دونالـد ترامـپ کـه سـبب شـدند واشـنگتن کمتـر موفـق، 

سخاوتمند و قابل‌اعتماد به‌نظر برسد، جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. علاوه‌بر‌این 

چیـن و ایالات‌متحـده به‌جـای ارائـه ایدئولوژی‌هـای کامال متفـاوت و متضـاد، به‌طـور فزاینـده‌ای در 

موضوعاتـی از سیاسـت صنعتـی و تجـارت گرفتـه تـا فنـاوری و سیاسـت‌خارجی بـه یکدیگـر شـباهت 

دارنـد. بـدون پیام‌هـای ایدئولوژیـک کـه قـادر بـه ایجـاد ائتلاف‌هـای بین‌المللی باشـد، بلوک‌های به 

سـبک جنگ سـرد نمی‌توانند تشـکیل شـوند. 

ثانیـا، پکـن و واشـنگتن از سـلطه جهانـی کـه اتحـاد جماهیـر شـوروی و ایالات‌متحـده پـس از سـال 

1945 برخوردار بودند، سـود نمی‌برند. در سـال 1950 ایالات‌متحده و متحدان اصلی آن )اعضای 

ناتـو، اسـترالیا و ژاپـن( و جهـان کمونیسـتی )شـوروی، چیـن و بلـوک شـرق( با هـم 88 درصد از تولید 

ناخالـص داخلـی جهانـی را تشـکیل می‌دهنـد. امـا امـروزه ایـن گـروه از کشـورها روی هـم تنهـا 57 

درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی جهـان را بـه خـود اختصـاص داده‌انـد. به‌عالوه‌ در‌حالی‌کـه مخارج 

دفاعـی کشـورهای غیر‌متعهـد تـا اواخـر دهـه 1960 ناچیـز بود )حدود یک‌درصـد از کل جهان(، این 

میـزان اکنـون بـه 15 درصـد رسـیده و به‌سـرعت نیـز در‌حال رشـد اسـت. 

ثالثـا، دنیـای امـروز به‌شـدت بـه هـم وابسـته اسـت. در آغـاز جنـگ سـرد، ارتباطـات اقتصادی بسـیار 

کمـی بیـن غـرب و کشـورهای پشـت‌پرده آهنیـن وجـود داشـت. امـا وضعیـت امـروز به‌کلـی متفـاوت 

اسـت. در‌حالی‌کـه تجـارت بیـن ایالات‌متحـده و اتحـاد جماهیـر شـوروی در حـدود یـک درصد از کل 

تجارت هر دو کشـور در دهه‌های 1970 و 1980 را تشـکیل می‌داد، تجارت با چین امروز تقریبا 16 

درصـد از کل تـراز تجـاری ایالات‌متحـده و اتحادیـه اروپـا را تشـکیل می‌دهـد. ایـن وابسـتگی متقابل، 

تشـکیل صف‌بنـدی باثبـات و بلوک‌هایـی را کـه مشـخصه جنـگ سـرد بودنـد، منافـی می‌سـازد. آنچه 

محتمل‌تـر اسـت، وضعیـت دائمـی تنـش و وفاداری‌هـای متغیر اسـت. 

رهبران چین با آماده شـدن برای دنیایی پراکنده یک شـرط‌بندی راهبردی جسـورانه انجام داده‌اند. 

حـزب کمونیسـت چیـن معتقـد اسـت جهـان به‌سـمت نظم پسـاغربی حرکت می‌کند؛ نه بـه این دلیل 

کـه غـرب از هـم ‌پاشـیده، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه تحکیـم غـرب بسـیاری از کشـورهای دیگـر را منزوی 

کـرده اسـت. در ایـن هنگامـه تغییـر، ممکـن اسـت تمایـل اعلام شـده چین بـرای اجازه دادن به سـایر 

کشـورها بـرای قدرت‌نمایـی، آن را بـه شـریک جذاب‌تـری نسـبت بـه واشـنگتن کـه به‌دنبـال تعهـد 

بیشـتر از سـوی سـایر کشـورها اسـت، تبدیـل کنـد. اگـر جهـان واقعـا وارد مرحله بی‌نظمی می‌شـود، 

چیـن می‌توانـد از بهتریـن موقعیـت برای پیشـرفت سـود ببرد. 

ادامه از صفحه ۱۴

چین برخلاف آمریکا برای جهان بی‌نظم آماده است

ریچارد فونتین، مدیر اندیشکده مرکز جدید امنیت آمریکا که سابقه فرصت شرق

کار در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و همچنین مشاوره به جان 

مک کین، سناتور تندرو و دست راستی آمریکا، در امور سیاست 

خارجی را نیز دارد، در مقاله‌ای با عنوان »افسانه بی‌طرفی/‌کشورها 

باید بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند« که در وب‌سایت فارن 

افرز منتشر شده، به طرح این ایده پرداخته است که کشورهای جهان 

دیگر نمی‌توانند به تعهد همزمان به چین و آمریکا بپردازند و باید بین 

دو کشور دست به انتخاب بزنند. اگرچه این مقاله با سوگیری آمریکایی 

و با هدف ارائه راهکار به مقامات آمریکا برای جلب کشورهای جهان به 

اردوگاه خود نوشته شده، اما شاهدی دیگر بر بیم عمیق آمریکایی‌ها 

از فاصله گرفتن کشورهای جنوب جهانی از اردوگاه واشنگتن است. 

با تشدید رقابت بین ایالات‌متحده و چین، سایر کشورها به‌شدت با 

معضل ضرورت جانب‌داری از واشنگتن یا پکن مواجه شده‌اند. اما 

این انتخابی نیست که اکثر کشورها بخواهند به آن دست بزنند. طی 

دهه‌های گذشته، کشورهای خارجی به سبب همکاری با هر دو کشور 

ایالات‌متحده و چین از مزایای امنیتی و اقتصادی برخوردار شده‌اند. 

آنها می‌دانند که پیوستن به یک بلوک منسجم سیاسی-اقتصادی 

به معنای چشم‌پوشی از مزایای عمده پیوند با ابرقدرت دیگر است. 

جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در نشست سال 2022 

مجمع هند-اقیانوسیه بروکسل اظهار داشت: »اکثریت قریب به‌اتفاق 

کشورهای هند-آرام و اروپا تمایلی ندارند در این انتخاب غیرممکن 

گرفتار شوند.« رئیس‌جمهور فیلیپین، فردیناند مارکوس جونیور هم 

در سال 2023 خاطرنشان کرد که کشورش »دنیایی را نمی‌خواهد 

که به دو اردوگاه تقسیم شود و ]...[ در آن کشورها باید انتخاب کنند 

در چه سمتی قرار بگیرند.« بسیاری از رهبران جهان، ازجمله لارنس 

وانگ، معاون نخست‌وزیر سنگاپور، و شاهزاده فیصل بن فرحان آل 

سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی‌ هم نظرات مشابهی را ابراز 

کرده‌اند. پیام ارسالی به واشنگتن و پکن روشن است؛ هیچ کشوری 

نمی‌خواهد مجبور به تصمیم‌گیری برای انتخاب بین دو قدرت شود. 

ایالات‌متحده هم با شتاب سعی کرده تا به متحدان خود اطمینان 

دهد که همین نظر را دارد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در 

یک اجلاس مطبوعاتی در ماه ژوئن گفت: »ما از کسی نمی‌خواهیم 

که بین ایالات‌متحده و چین یکی را انتخاب کند.« لوید آستین، وزیر 

دفاع این کشور، در سخنرانی خود در مجمع شانگری‌لا سنگاپور مُصر 

بود که واشنگتن »از افراد یا کشورها نمی‌خواهد بین ما و کشور دیگری 

انتخاب کنند.« جان کربی، سخنگوی سیاست خارجی کاخ سفید 

هم در ماه آوریل همین نکته را تکرار کرد: »ما از کشورها نمی‌خواهیم 

بین ایالات‌متحده و چین یا غرب و چین دست به انتخاب بزنند.«

این نکته صحیح است که واشنگتن بر انتخاب »همه‌یاهیچ« یا »ما در 

مقابل آنها« حتی از سوی نزدیک‌ترین شرکای خود اصراری ندارد. 

خود  ازجمله  کشورها  همه  که  گسترده‌ای  پیوندهای  به  توجه  با 

ایالات‌متحده با چین دارند، تلاش برای ایجاد یک بلوک منسجم ضد 

چین بعید است که راه به‌ جایی ببرد. حتی ایالات‌متحده درصورتی‌که 

با این کار مستلزم پایان دادن به روابط اقتصادی خود با چین باشد، 

به چنین ترتیباتی که هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت، 

نخواهد پیوست. 

اما شاید برای کشورها دیگر امکان‌پذیر نباشد تا بی‌طرفی پیشه 

کنند. زمانی که صحبت از مجموعه‌ای از حوزه‌های سیاستی مانند 

فناوری، دفاع، دیپلماسی و تجارت می‌شود، واشنگتن و پکن قطعا 

دیگران را وادار به جانب‌داری می‌کنند. کشورها به‌ناچار گرفتار رقابت 

ابرقدرت‌ها خواهند شد و از آنها خواسته می‌شود تا دست به انتخاب 

بزنند. رقابت ایالات‌متحده و چین یکی از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر 

دنیای امروز است و واشنگتن باید از تظاهر خلاف دست بردارد و در 

عوض تلاش کند تا انتخاب‌ها درست و تا حد امکان جذاب باشند. 

  شما طرفدار کدام‌ طرف هستید؟

با تشدید رقابت بین ایالات‌متحده و چین در سال‌های اخیر، کشورها 

به‌طور فزاینده‌ای در موقعیتی دل‌زننده برای انتخاب قرارگرفته‌اند. 

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ایالات‌متحده فشار زیادی 

بر متحدان خود اعمال کرد تا اجازه ندهند هواوی، غول مخابراتی 

چین، شبکه‌های فایو‌جی خود را بسازد. پکن طبیعتا مایل بود که 

قراردادهای مخابراتی را به دست آورد و چندین دولت نیز به‌طور 

خصوصی ابراز نگرانی کرده بودند که ممانعت از هواوی باعث خشم 

چین خواهد شد. واشنگتن در پاسخ بسیار سفت‌و سخت برخورد 

کرد. دولت ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که به لهستان هشدار داد 

در صورت همکاری ورشو با هواوی، استقرار نیروهای آمریکایی در 

آینده در این کشور ممکن است به خطر بیفتد. واشنگتن همچنین 

به آلمان هشدار دارد که اگر برلین از هواوی استقبال کند، این کشور 

اشتراک‌گذاری اطلاعات با برلین را محدود خواهد کرد. اندکی بعد، 

سفیر چین در آلمان وعده داد درصورتی‌که برلین هواوی را ممنوع 

کند، چین با اتخاذ اقدامی مشابه در قبال شرکت‌های آلمانی، دست 

به تلافی خواهد زد. به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بین دو 

شریک تجاری بزرگ خود گرفتار گشت. 

این پویایی در زمان جو بایدن هم تداوم پیدا کرد. مطابق با قانون 

تراشه‌ها و علم که در سال 2021 تصویب شده است، دولت آمریکا 

حدود 50 میلیارد دلار یارانه فدرال به تولیدکنندگان نیمه‌هادی‌های 

آمریکایی و خارجی که در ایالات‌متحده تولید می‌شوند ارائه خواهد 

کرد؛ البته تنها درصورتی‌که شرکت‌های مذکور از هرگونه معامله مهمی 

که نتیجه آن افزایش ظرفیت تولید تراشه در چین باشد، به مدت 

10 سال خودداری کنند. اواخر همان سال، دولت بایدن به‌طور 

یک‌جانبه کنترل‌های صادراتی را بر نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌ای که 

در چین برای ابررایانه‌ها استفاده می‌شوند، اعمال کرد. در ابتدا‌ هلند 

و ژاپن، دیگر کشورهای اصلی که تجهیزات تولید تراشه را به چین 

صادر می‌کنند، مخاطب رویکرد جدید نبودند. اما به‌زودی به آنها 

گفته شد که خود را با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا 

مطابقت دهند. درنتیجه در اوایل سال 2023، ژاپن و هلند در برابر 

فشارهای ایالات‌متحده تسلیم شدند. 

حملات و ضد حملات متقابل از آن زمان ادامه داشـته اسـت. ماه‌ها 

پـس از محدودیت‌هـای اعمال‌شـده از سـوی ایالات‌متحـده، پکـن 

توسـط  ساخته‌شـده  نیمه‌هادی‌هـای  از  اسـتفاده  از  ممانعـت  بـا 

شـرکت مایکـرون، یـک شـرکت آمریکایی، در پروژه‌های زیرسـاختی 

کلیدی چین‌ دسـت به اقدام متقابل علیه ایالات‌متحده زد. سـپس 

واشـنگتن فـورا از کـره جنوبـی، کـه تولیدکننـدگان آن کارخانه‌هـای 

اصلی سـاخت تراشـه در چین را اداره می‌کنند، درخواسـت کرد که 

خلأ ایجاد‌شـده توسـط شـکاف چین از سـوی کمپانی‌های خارجی 

را پر نکنند. پکن نیز صادرات فلزات کلیدی مورد استفاده در تولید 

نیمه‌هادی‌هـا را محـدود کرد. 

بازی‌های حاصل جمع صفر تنها به تصمیمات اقتصادی محدود 

نمی‌شود. در سال 2021، ایالات‌متحده متوجه شد که چین در حال 

ساخت تاسیسات بندری در امارات متحده عربی است. دولت بایدن 

که نگران این بود که پکن قصد ایجاد یک پایگاه نظامی در این کشور 

را داشته باشد، ابوظبی را تحت فشار قرار داد تا این پروژه را متوقف 

کند. بنا‌بر گزارش‌های موجود، بایدن به محمد بن‌زاید، رئیس‌جمهور 

امارات هشدار داد که حضور نظامی چین در امارات به شراکت آمریکا 

و امارات آسیب خواهد رساند. ابوظبی هم در واکنش ساخت‌وساز 

انجام‌شده از سوی چینی‌ها را متوقف کرد، اما اسنادی که اخیرا در 

واشنگتن‌پست فاش شده نشان می‌دهد که چینی‌ها کار خود را از 

سر گرفته‌اند. در پاسخ هم کریس مورفی، نماینده دموکرات ایالت 

کنتیکت که ریاست کمیته فرعی کمیته روابط خارجی سنا درباره 

خاورمیانه را برعهده دارد، متعهد شد که با فروش پهپادهای مسلح 

به امارات متحده عربی مخالفت کند. باب منندز، رئیس کمیته روابط 

خارجی سنا هم افزود: »دوستان ما در خلیج‌فارس باید تصمیم بگیرند 

که به‌ویژه درباره مسائل امنیتی می‌خواهند به چه کسی روی‌آورند. 

اگر انتخاب آنها چین باشد، فکر می‌کنم که این یک مشکل بزرگ 

خواهد بود.« 

کشـورهای منطقه هند-آرام هم انتخاب‌های خود را دارند. در سـال 

2017 واشنگتن در بحبوحه تنش‌های کره جنوبی با پیونگ‌یانگ، 

پیشنهاد استقرار سامانه موشکی تاد را به سئول داد. این موشک‌ها 

قـرار بـود در زمینـی کـه از سـوی بنگاه عظیم لوته کـره جنوبی فراهم 

شـده بـود، مسـتقر شـوند. ایـن در حالـی بـود، پکـن کـه بیـم آن را 

داشـت که رادار این سـامانه امکان رصد تحرکات نظامی در داخل 

چیـن را بـه آمریـکا بدهـد، بـه کـره جنوبـی دربـاره اسـتقرار سـامانه 

مذکـور هشـدار داد. پکـن اصـرار داشـت کـه نمی‌تواند این اسـتقرار 

را »قبـول کنـد یـا بپذیـرد« و سـفیر چیـن در سـئول نیـز هشـدار داد 

کـه صـدور مجـوز اسـتقرار سـامانه تـاد می‌توانـد روابـط دوجانبـه را 

تخریـب کنـد. امـا سـئول تـاد را در خـاک خـود مسـتقر کـرد و پکـن 

هـم دسـت بـه تلافـی زد. گروه‌هـای توریسـتی چینی از سـفر به کره 

جنوبی منع شـدند، فروشـگاه‌های لوته در چین تعطیل شـدند، ویزا 

بـرای هنرمنـدان اهـل کـره جنوبی صادر نشـد و فیلم‌های نمایشـی 

سـاخت کـره جنوبـی هـم از اینترنـت چیـن حـذف شـدند. برخـی از 

اقدامـات اقتصـادی تهاجمـی چیـن امـروز هـم پابرجـا هسـتند، اما 

سـامانه دفـاع موشـکی نیـز همین گونه اسـت. 

دولت‌هـا بارهـا و بارهـا مجبـور به انتخاب‌هایی شـده‌اند که مشـتمل 

بـر هزینه‌هـای واقعـی بـوده‌ و اگـر به‌دلخـواه آنهـا بـود، تمایلـی بـه 

انتخـاب نداشـتند. بـا تشـدید رقابـت ایالات‌متحـده و چیـن، تعـداد 

این گونه انتخاب‌های اجتناب‌نا‌پذیر رو به فزونی خواهد گذاشـت. 

بدترین معضلات ممکن احتمالا حول محور تلاش برای جداسـازی 

و حفاظـت از زنجیره‌هـای تامیـن فنـاوری رخ خواهنـد داد. دولـت 

بایدن تمایل خود را برای پیشـی گرفتن از چین در سـاخت و تولید 

نیمه‌هادی‌هـا، محاسـبات کوانتومـی، هـوش مصنوعـی، زیسـت 

فنـاوری، تولیـد زیسـتی و فناوری‌هـای مربـوط بـه انرژی پاک نشـان 

داده اسـت. بـرای انجـام ایـن کار، واشـنگتن نیـاز بـه ایجـاد ظرفیت 

داخلـی در تمامـی زمینه‌هـا و محـدود کـردن توانایـی چیـن بـرای 

پیشـروی در حوزه‌هـای مذکـور دارد. کشـورهایی هـم کـه دارای 

قابلیت‌هـای ویـژه هسـتند، بیـن پکـن کـه خواهـان ایـن فناوری‌هـا 

است و واشنگتن که می‌خواهد دسترسی چین به آنها را به حداقل 

برسـاند، گرفتـار خواهند شـد. 

یـک بـازی حاصـل جمـع صفر مشـابه هـم درباره اقدامـات پکن برای 

افزایـش حضـور نظامـی بین‌المللـی خـود در فراتـر از امـارات متحده 

عربـی اعمـال خواهـد شـد. چیـن در حـال حاضر یک پایـگاه نظامی 

در جیبوتی و تاسیساتی نظامی در کامبوج دارد. بنا بر گزارش‌های 

موجود، این کشـور ایجاد تاسیسـات بیشـتری را در گینه اسـتوایی، 

جزایـر سـلیمان، وانواتـو و کشـورهای دیگـر دنبـال کـرده اسـت. 

واشـنگتن هـم ماننـد شـرایطی کـه در امـارات متحـده عربـی شـاهد 

آن بودیم، با اهداف چین مخالفت خواهد کرد و کشـورهای ثالث را 

برای امتناع از ساخت‌وسـاز و اسـتقرار تاسیسـات نظامی چین تحت 

فشـار قـرار خواهـد داد. ایـن زورآزمایـی به‌ویژه در جزایـر اقیانوس آرام 

حـاد خواهـد بـود؛ جایـی کـه افزایـش قـدرت نظامـی چیـن می‌تواند 

آزادی عمـل نیـروی دریایـی ایالات‌متحـده را محـدود سـازد. در حال 

حاضـر، واشـنگتن و پکـن بـرای جلب وفـاداری کشـورهای جزیره‌ای 

اقیانـوس آرام بـا یکدیگـر رقابـت می‌کننـد؛ آن هم در شـرایطی که در 

کشـورهایی مانند جزایر مارشـال، میکرونزی و پاپوآ گینه نو شـرایط از 

رقابـت بـه مجموعـه‌ای از انتخاب‌های اجباری رسـیده اسـت. 

ایالات‌متحـده بایـد حمایت کشـورها از خـود را درباره موضوعاتی که 

بیشترین اهمیت را برای واشنگتن دارد، تسهیل کند. آمریکا باید با 

ارائـه جایگزین‌هـای واقع‌بینانـه برای آنچـه چین در چنته خود دارد، 

شروع کند. تهدیدهای ایالات‌متحده مبنی‌بر قطع اشتراک‌گذاری 

اطلاعـات بـا سـایر کشـورها درصـورت اسـتفاده آنهـا از هـواوی - کـه 

شـبکه فایو جی یکپارچه را با هزینه کمتری نسـبت به موارد مشـابه 

غربـی می‌توانسـت ارائـه دهـد - بی‌اثـر بـود. بااین‌حـال، زمانـی کـه 

واشـنگتن بـا متحـدان خـود بـرای ارائـه جایگزین‌هـای معنـادار کار 

کرد، کشـورها شـروع به بازنگری در تصمیم خود کردند، به‌خصوص 

کـه چیـن هـم جنگ‌طلب‌تـر شـد. تالش بـرای تنـوع بخشـیدن و 

فاصلـه گرفتـن از وابسـتگی بـه منابـع چینـی در حوزه‌هایـی ماننـد 

مواد معدنی کمیاب، پنل‌های خورشـیدی و مواد شـیمیایی خاص 

تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که کشـورها منابع دیگری با 

هزینه معقول در دسـترس داشـته باشـند. ایالات‌متحده نمی‌تواند 

جایگزینـی بـرای هـر چیـزی کـه چیـن می‌سـازد یـا انجـام می‌دهـد 

ارائـه کنـد و در اکثـر مـوارد نیـازی بـه انجام ایـن کار ندارد. در عوض، 

واشـنگتن باید حوزه‌هایی را که دارای بیشـترین ریسـک امنیت ملی 

هسـتند شناسـایی کنـد و به‌سـرعت بـا شـرکای خـود بـرای توسـعه 

جایگزین‌هـای آنها همـکاری کند. 

ایالات‌متحده همچنین باید تا حد امکان تلاش کند از درخواست 

چین  با  خود  اقتصادی  روابط  به  رساندن  آسیب  برای  کشورها  از 

اجتناب کنند. البته بعضا گریزی از این انتخاب نیست؛ مانند زمانی 

که واشنگتن ائتلافی درباره نیمه‌هادی‌ها سازمان‌دهی می‌کند یا 

دولت‌های دیگر را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه پکن 

راهبری می‌کند. اما این ائتلاف‌ها باید حداقل تهاجم را داشته باشند. 

اگر ایالات‌متحده تجارت و سرمایه‌گذاری سایر کشورها با چین را در 

معرض خطر جدی قرار دهد، متحدان کمی را در کنار خود خواهد 

داشت. درنهایت، اگر واشنگتن می‌خواهد کشورها با او شریک شوند 

و درمقابل پکن بایستند، باید حضور و تعهد بیشتری از خود نشان 

دهد. کشورها ممکن است از طریق شراکت با ایالات‌متحده مایل به 

متحمل شدن هزینه‌ و خطرات اقدامات تلافی‌جویانه چین باشند، اما 

تنها درصورتی‌که واشنگتن در سایر موضوعات از آنها حمایت کند. 

بااین‌حال، این احساس که ایالات‌متحده در صورت سخت‌تر شدن 

شرایط، غایب، غیرمتعهد یا بی‌کفایت خواهد بود، آنها را وسوسه 

می‌کند تا با ترجیحات چین همسو شوند یا به‌سادگی به آنها تن 

دردهند. بنابراین، ایالات‌متحده باید به تعامل دیپلماتیک پایدار، 

توافق‌های تجاری، تاکید بر تعهدات دفاعی، پویش‌های نظامی و 

کمک‌های توسعه‌ای گسترده، به‌ویژه در منطقه هند-آرام تکیه کند 

تا به کشورهایی که نسبت به در قدرت ماندن ایالات‌متحده تردید 

دارند و نگران قدرت چین می‌باشند، اطمینان دهد. 

کشـورها نیـز نمی‌تواننـد همزمـان هـم خـدا و هـم خرمـا را داشـته 

باشـند. زمـان انتخـاب فـرا رسـیده اسـت. آنهـا بایـد تصمیـم بگیرند 

کـه طـرف واشـنگتن یـا پکن باشـند. ایالات‌متحده به‌جـای اینکه به 

پایتخت‌هـا اطمینـان دهـد کـه چنیـن انتخابـی در راه نیسـت، بایـد 

ایـن واقعیـت را بپذیـرد و بـه کشـورهای خارجـی در تصمیم‌گیـری 

درسـت کمـک کند. 

کشورها باید بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند

افسانه بی‌طرفی
سجاد عطازاده

مترجم


